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 مقدمه
هاي علاوه بر بحثو  ميكنيمدر وظائف تربيتي خانواده عرض كرديم كه ابتدا به آياتي كه با اين بحث ارتباط دارد اشاره 

 ،. آيات را به اين ترتيب مطرح كــرديم آيــه وقايــهميشويممتعرض  ،اي كه در اين آيات وجود داردنكات ويژهبه  ،سابق

   و... آيه استيذان ،آيه ائتمار
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 نبياءا رهيسآيات تربيتي در 
بعد هم آيات مربوط به سيره ائمه هست كه ملاحظه كرديد در مورد حضرت يعقوب و لقمان كه جزء انبيا هست يا نيست 

محل بحث است و روايات معتبري دارد كه نبوت نداشته است. در اصل اينكه نبوت نداشته و از عباد صالح بوده روايات 

  دارد.د اعتبار كنال وقتي قرآن نقل معتبر داريم. در هر ح

 اطلاق آيات در تكليف ويژه انبياء 
يا از  ؟بحث ما در قسمت چهارم بود كه چند بحث در اينجا وجود داشت اولين بحث از حيث نبوتشان به طور عام هست

 ديــگويمكه دومي را تأييد كرديم. گفتيم ظاهر اين آيات اين است كه وقتي  ؟حيث ولايتشان نسبت به فرزندانشان هست

نــه صــرف بحــث  ،اين در حقيقت يك عنايت و تأكيدي نسبت به اين مقام ابوت و ولايتش هست بنيه الإبنه يا وصي به

  .نبوتش

 بحث اصولي

 دلالت سيره فعلي انبياء 
. دادنــديمچنين كاري را انجام  هانياكه  ديگويميعني  كنديمقل سيره اينكه ما اينجا داريم اين است كه در قرآن كريم ن

همــانطور كــه در  دادهيمــدال بر وجوب باشد خود سيره صرف اينكه بگوييم كسي كاري انجــام  تواندينمخود سيره كه 

اين يك چيز كلي اســت كــه  كندينمو دلالت بر رجحان  كنديماصول گفته شده سيره فعلي دلالت بر جواز بالمعني العام 

  .  كنديمدر اصول گفته شده است. در اينجا قرائني كه وجود دارد اين است كه دلالت بر رجحان 

 استحبابفعلي انبياء بر  دلايل دلالت سيره .1
ش بر همان جواز است اگــر بخواهــد اسيره عملي دلالت اصلي ميگفتيم ميكرديمهاي اصولي پارسال هم بحث در بحث

ت رجحــان وجــوب بيايــد يــك دليــل و اگر از آنجا بخواهد به سم خواهديمن جواز به سمت رجحان بيايد دليلي از اي

دلالــت ســيره را از جــواز بــه  ميگفتــيماي كه از ادله آن وقت يكي كنديم. آنچه كه اينجا قرآن نقل خواهديمتري متقن
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اين بوده كه اين سيره در خود قرآن نقل شود يا معصومي سيره معصوم ديگــر را نقــل كنــد. نقــل  آورديمسمت رجحان 

ني است نه صرف اينكه وقتي حضــرت مــثلا ســوار سكه اين كار مستح دهديممعصوم يا قرآن نسبت به يك سيره نشان 

يعني اين كــار بــوده كــه  ،كنديمكه نقل  تاريخ .كنديماينطور سوار شوند كه عنايتي در آن كار نبوده و تاريخ نقل  ،شوند

پيغمبر يا ديگري انجام داده است. اما وقتي قرآن كاري را از انبياء يا معصومي يا يكي از اصحابي كه بــا عنايــت حــرف 

لا يدل  هنفس عمل و سيرپس  ،فضاي رجحاني بوده اين موضوعكه فضاي عمل به  دهديماين نشان  كنديمنقل  ،زنديم
ايــن  توانــديمــ. قرائن و شــواهدي رساندينمدر حالت طبيعي بيش از اين را  من الجواز في الحالة الاعتياديةعلي اكثر 

   ؛اين قرائن را ما شمرديم و در آن مقدمه هم هست .به سطح دلالت بر رجحان بياورد ،دلالت را از جواز

فهم او با عنايت ايــن ســيره را نقــل  شوديميكي نقل معصوم يا شخصت بزرگي است كه عنايت دارد كه معلوم  .1

    .. اين يك قرينه استكنديم

موضوعي باشد كه مثل عبادت و مسائل دينــي  ،پردازديميك قرينه هم اين است كه خود موضوعي كه به سيره  .2

موضــوعات  ،13لقمــان/»لا تشرك بــاالله«و  55مريم/»أهَلَْهُ باِلصَّلاَةِ واَلزَّكاَةِ أمُْرُيوكَاَنَ «خاص باشد. اينجا هم 

سوار مركب شــود اينطــور  خواستيمكه موضع عادي معمولي نيست كه مثلا  كنديمموضوعاتي است كه افاده 

   كه قرينه ديگر است. دهديمسوار شد موضوع مهمي است اين هم نشان 

  كه اين دو در اينجا جمع است. ،هشت قرينه ما ذكر كرديم كه دو تاي آن اين است ،هفت

 انبياء سيرهدلالت در آيات مربوط به  .2
 ديــگويمــاين آيات  ؟يا نه شوديماين است كه از اين آيات وجوب استفاده  شوديمبحث دومي كه در اينجا مطرح پس 

لاَةِ  أْمُرُي وكَاَنَ«يا در سوره مريم دارد  كرديمو مثلا لقمان اينطور توصيه  كردنديماقدام به اين امور  هانياكه  أهَلَْــهُ بِالصــَّ
 وكَـَـانَ«د كــه در آنجــا دارد كنوجوب را استفاده كرد يا نه ممكن است كسي ابتدا اين تصور را  شوديماز اين  »وَالزَّكَــاةِ

مــورد  هــانيايعني مواظبت و استمرار به اين امر داشت اين از يك جهت از جهت ديگر موضــوعاتي كــه در  »أهَْلَهُ أْمُرُي

است كه همه تناســبي بــا وجــوب دارد و  »ةأقم الصلا« و »لاتشرك باالله«تأكيد قرار گرفته همان موضوعات مهمي مثل 

ممكن است  انددادهو تكرار اين نسبت به انبياي مختلف و اهميت موضوعاتي كه به آن توجه  »كان يأمر«مجموعه قرائن 



      ॷ  :1948ماره එඁࢌ                       تربيت خانوادگي - فقه تربيتي                              

4 

وجوب  خواهديميم كه شوبا اين شواهد مطمئن  شودينمور است و شاهد به اين باشد كه وجوب است ولي اين يك تص

  را برساند. 

و به خاطر اينكه اين سيره هم مربوط به امــر بــه نمــاز و  كنديمانبياء را نقل  سيرهقرينه كه قرآن اين  وجودلذا به خاطر 

انبياء توسط قرآن اين دو تا شاهد بر ايــن اســت كــه ايــن  سيرههم نوع محتوا و موضوع و هم نقل  هانياتوحيد و امثال 

وصيت نسبت به فرزندان يا مراقبت نسبت به فرزندان و امر و نهي كردن يك امر مستحسني بوده است تا اينجا ما قبــول 

قــرائن كــه بــه صــرف ايــن  خواهــديمــونه بيشتري يعني اين كار واجب بوده اين مؤ ،يدداريم اما اينكه از اين بالاتر بيا

د و اقــدام بــه ايــن كنــاو بايد امــر  وليّ ،ندكنبايد به امر او عمل  هاآنمنتهي  ،ر وجوب داردد اثبات كرد. ظهور شودينم

كــار  ،كه اين كار ميريگيماين محل بحث است چون اينجا امر هست و امر به نماز است اين را شاهد  ،دكنفعاليت تربيتي 

اين مشكل است. براي شما رجحان دارد كــه كــار  ،اما بتواند شاهد بر اين باشد كه اين كار واجب است .مستحسن است

هم ظهور در وجوب دارد اينكه ماده امــر ظهــور در وجــوب دارد يــا  امرماده  يأمري. اگر بگوييم دهواجب را به او ياد 

امر او بــه  ،امر او واجب است كنديملي كسي كه امر ندارد غير از صيغه است اگر بگويد ماده امر ظهور در وجوب دارد و

و لذا مــا  شودينماز خود اين به تنهايي چيزي استفاده  ،دكنولي اينكه او هم واجب است كه اين امر را  .امر واجب است

اســتظهار را كنار هم بگذاريم ممكن است يك استشمام يا  هانياكه مجموعه  ميگفتيمكه بر خلاف اينكه سابق  مييگويم

    .كمي دشوار است ديآيمد ولي به نظر شووجوب 

اي كــه در اي نسبت به فرزندانشان اين سيرهانبياء نقل شده نسبت به توصيه هاي ويژه سيرهكه اينكه  مييگويمبنابراين ما 

ايــن ســيره  كردنديمو توصيه  كردنديمرا جمع  شانيهابچهكه  مينيبيمقرآن نقل شده و البته ما اين سيره را در ائمه هم 

د كنــدلالت مطلق ندارد بلكه دلالت بر رجحان دارد. اما اينكه در حد وجوب بيايد و بگوييم كه واجب است اين كــار را 

وجب هم  شوديمهاي سابق ما اين را تا حدي ترجيح داده بوديم كه در بحث كنميميك مقدار دشوار است گر چه فكر 

عملــي كــه اينجــا  ســيره. شــوديمــوجوب اســتفاده  هانياولي يك مقدار دشوار است كه بگوييم از از اين استفاده كرد. 

 مييگويمقولي است عملي كه اينجا  سيره هانيامنظورمان قيد توضيحي بود سيره يعني عمل، منتهي به آن معنا  مييگويم

. اين يــك اندبودهدر مقام گفتارشان اينطور  هانيا ديگويمقولي است يعني  سيرهعملي مقابل قولي است. البته اين سيره 

  موضوع ديگر در اينجا بود. 
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 ساحات مختلف تربيتعملي انبياء در  سيرهشمول  .3
. شــوديمو رجحان و استحباب استفاده  شودينمما از حيث ابوت بود كه بحث شد. پس گفتيم وجوب استفاده  بحث اول

هاي ديني است كه همان حوزه اعتقادات و اخلاق و اعمــال دينــي هم دائره و دامنه اين حكم توصيه موضوع بحث بعدي

اي را كــه ملاحظــه هشــت آيــه ،سي بيايد هفــتندارد. مگر اينكه ك هانياهاي فني و مهارتي و . كار به تربيترديگيمرا 

 يــا 55مريم/»ة و الزكوةكان يأمر أهله بالصلا« و 17لقمان/ »ةأقم الصلا« ،13لقمان/ »يا بني لا تشرك باالله«كرديد كه 
كه مسائل اعتقادي و اخلاقي و ديني به معناي خاص قصه اســت مگــر اينكــه كســي  ،18لقمان/»لِلنّاسِ خدََّكَ تُصعَِّرْ لا«

هــاي ديگــر هــم بــا فعاليــت كندينمهاي مشترك كه مهم است و الا فرقي از باب اموري بوده و مصداق هانيابگويد كه 

آن د شوهم جزء وظائف اجتماعي  هانياگيري رياضيات دنبال فلان علم رفتن د. يعني يادشوعناوين كلي وظيفه شخص 

اي كه انبيــاء و يم كه در حقيقت اين سيرهكنخصوصيت  الغاءيم و دهسرايت  ميتوانيمها در واقع آن را هم اين سيره وقت

با عنوان خاص واجب بوده اگر بــه  هانيابوده منتهي  شانيالهوب و تكليف جامور از حيث وبت به اين سن اندداشتهائمه 

نــد و مراقبــت كند خوب است كه در آن هم پدر و مادر و اوليــاء توصــيه شوعنوان عام هم چيزي جزء تكاليف شخص 

وار اســت يعنــي شــايد ايــن د ولي باز به هر حال اين هم يك مقداري دشــكنخصوصيتي  الغاءند. ممكن كسي اينطور كن

ايت خاصي دارد نسبت به بحث نماز و روزه و توحيد و مباحث خــاص دينــي، و نعاست تأكيدي كه در اين آيات آمده 

داد. اين هم در اين جهــت اســت كــه از آيــات اينجــا اســتفاده  شودينماما اطمينان واضحي  ،لذا تعميمش گرچه له وجه

نه آن چيزهايي كه به معنــاي  ،شوديمهاي درحوزه مسائل اخلاقي و ديني خاص استحباب مؤكد نسبت به امر و مراقبت

  عام وجوب يا رجحان دارد. 

 ن)النسبة مكلفي(بعملي انبياء  رهيسعاميت شمول  .4
باره پيغمبــر يــا انبيــاء بيايــد از حيــث ؛ وقتي چيزي دراين را قبلا گفتيم شوديمخصوصيت  الغاءآنچه كه در قرآن بيايد 

اين نبي يا آن نبي است  تكليفِمگر اينكه دليل داشته باشيم كه اين  ،همه مشترك هستند ،در آن تكليف ،نيستخاصشان 

لذا اين نكته را ما قبلا در اينجا آورديم و بياوريم بد نيست كه اصــل در ؛ و نيست هاآنغير  برايانبياء است و  تكليفِيا 

شمول نسبت به همه مكلفين است الا اينكه ما دليل خاص داشــته باشــيم  شوديماحكامي كه به انبياء و ائمه نسبت داده 
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و از آن  كــرديمــاو اين كار را  ديگويماش ي يا سيرهكنبايد اين كار را  ديگويماينجا هم همينطور است وقتي به پيغمبر 

. مگــر اينكــه دليــل »كــنبايــن كــار را «كه  ديگويمحيث همه مكلفين است كه او هم  ،حيث اين ،استحباب را فهميديم

اين يك امر كلي است كه آنچه كــه  .دشود يا از اختصاصات نبي خاصي شويم كه اين از اختصاصات نبي كنخاصي پيدا 

اختصاص آنها بــه آن  ؛مكلف بودنشان هست از حيث عموميِ هانيا ،باشد هاآن سيرهند يا شوانبياء يا ائمه به آن مكلف 

اين نياز به دليل خاص دارد كه اين هم در اينجا نيســت و لــذا ايــن قاعــده كلــي در  ،دنبو هاآن تكليف و ويژگي خاصِ

 هــانيا ،132بقره/»بنَيِهِ إبِرْاهيِمُ بِها وَصىّ وَ«» أهَْلَهُ بِالصَّلَاةِ  أمُْرُي وكَاَنَ«. يعني كنديماينجا هم شمول دارد و صدق پيدا 

د و اينكــه بگــوييم اختصــاص بــه دهتي را نسبت به فرزندانش انجام يلفي است كه بايد كار تربكاز حيث اين است كه م

اين نسبت بــه  مييگويمكه وجود ندارد. پس چون قاعده كلي اين است در اينجا هم ما  خواهديمدارد دليل خاص  هاآن

    همه افراد و اشخاص شمول دارد.

 حدود متعارف امر و توصيه .5
امتــداد  و در مؤيــد ،را اينطور نصيحت كرد و ائمه ديگــر شيهابچه امام صادق كه مثلا دنكنيمرواياتي كه نقل كه گفتيم 

 وَصىّ وَ» «أهَْلَهُ بِالصَّلَاةِ  أمُْرُي وكَاَنَپنجم هم اين است كه اين سؤال وجود دارد كه در اين آيات نكته همين آيات است. 

. رديگيمهاي ديگري فراتر از اين هم اين آيات اين در حد امر و توصيه است يا مراقبت هانياو امثال » بنَيِهِ إبِرْاهيِمُ بِها

است در همان حد متعارف است كه در حقيقت  هانياهاي توصيه و امر و ترغيب و ظاهر آيات اين است كه همان روش

و امر و ترغيب و تعليم است. اين هم به لحاظ روشي است يعني در  كنديمو توصيه  كنديمو امر  كنديمرا ترغيب  هاآن

د و دهــاين است كه پدر نسبت به فرزنــدانش هــم آمــوزش  شوديمسيره آنچه كه مستحب است و از اين آيات استفاده 

ش تنبيــه رو هــانياد. كه حد متعارف است. اما در كند و ترغيب كنو هم اينكه توصيه  هاستآنمسائلي كه جزء تكاليف 

از ايــن  هــانياهاي ويژه فراتر از حدود متعارف امر و توصيه و د يا بخواهد مراقبتكنتنبيه هم  توانديمچيزي نيست كه 

    .. حد متعارف توصيه و ترغيب و تشويق به اين تكاليف استشودينمد چنين چيزي استفاده شوآيات استفاده 
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 ل)النسبه افعا(ب انبياءتربيتي  رهيسمحدوده  .6
اي كه ائمه و اولياي الهي در مراقبت به همين شكل نسبت به در آيه هست اين است كه اين سيره بحث ششمي هم كه

آيا شامل محدوده اين توصيه  .شوديمگفتيم كه اين حكم از لحاظ موضوع شامل اينها  ،تربيت ديني فرزندانشان داشتند

ابتدا آنچه كه به ذهن  ؟شوديممستحبات و مكروهات هم  يا شامل ؟و عمل تربيتي انبياء واجبات و محرمات هست

ة و آتي أقم الصلا ،لا تشرك بااللهآمده واجبات يا محرمات است  هاسورهاين است كه غالب مصاديقي كه در  ديآيم
اين است كه همه مصاديقي كه در اينجا آمده واجبات و محرمات  ديآيم، تا آنجايي كه من به ذهنم هانياو امثال ة االزك

اگر در اين سوره چيزي پيدا  .است ولي شايد در سوره لقمان يك مصداقي باشد كه حالت استحبابي هم داشته باشد

را  هابيترغو  هاهيتوصما اين  ،ائمه هم سيرهبا توجه به اينكه در  ،ولي اگر هم پيدا نكنيم .كنديمشمول پيدا  ،يمكن

 ميگفتيماگر  ،حكم هم كه وجوب نگرفتيم .اين را تعميم داد شوديم ،با ملاحظه آنچه كه در سنت و روايات آمده ،داريم

حكم را  .آمديمهم در امور واجبات  اشمحدودهاين حكم تربيت الزامي  ،نددهكه واجب است اين كار را انجام 

بگوييم  شودينمكروهات هم خواهد شد. چيزهايي در اين سوره هست كه رجحاني گرفتيم و لذا شامل مستحبات و م

اين در حدي نيست كه بگوييم  ،19لقمان/»اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضضُْ مِنْ صَوْتِكَ وَ «مثلا در حد وجوب فقهي است 

لذا عناويني در اينجا هست كه جزء مستحبات و ؛ و خلافش حرام است خلاف ادب است و جزء مكروهات است

 .مختص به واجبات و محرمات نيست ،از اين جهت است كه دامنه اين .و چيز فقهي ندارد ديآيممكروهات به شمار 

هم با ملاحظه آنچه كه در سوره لقمان آمده است و لذا گر چه  به خصوص .به مستحبات و مكروهات تعميم داد شوديم

تدا به ذهن بيايد كه اختصاص به واجبات و محرمات دارد ولي عام است و شامل مستحبات و مكورهات ممكن است اب

به ملاحظه آنچه كه در سوره لقمان آمده و به ملاحظه اينكه اين سيره در بين ائمه هم بوده و در بين ائمه امام  شوديم

 فرزندانش را جمع كرد و توصيه به نماز اول وقت كرد.  ٧صادق

 عملي انبياء سيرهدود سني مخاطبين در مح .7
شمول دارد و هم بالغ و غيــر بــالغ و  هاهيتوصيك نكته ديگر هم شايد سابق نگفته باشيم كه اينجا فرزندان مخاطب اين 

اين هم بالغ و غير بالغ و فرزندان مســتقيم و وصي بها بنيه يا  يا بني ديگويموقتي  هانياو اطلاق  رديگيمرا  هانياهمه 
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و  رديــگيمــندارد با واسطه را هــم  اشواسطه. وصي بها يعقوب بنيه اختصاص به فرزندان بلا رديگيمرا  هانيابا واسطه 

و شمول  اين هم اطلاق دارد شوديمو غير بالغ را هم شامل  كنديمرا آماده  هاآنبالغ و غير بالغ ندارد نسبت به تكاليف 

  دارد. 

 نبياءا سيره در يتيتربآيات  يبندجمع 
با كمي مقدمات ديگري با بحث تعلــيم  ميكرديمهايي بود. ما اين آيات را در بحث تعليم كه استفاده اين يك سري بحث

از  اياست. ايــن هــم يــك دســته ترروشنخيلي  هانياهاي تربيت و تهذيب و والا ارتباطش با بحث ميداديمارتباطش 

. شــوديميك رجحان عمل و اقدام تربيتي نسبت به تربيت ديني فرزندان با تأكيد فراوان استفاده  ،آيات بود از اين آيات

آيه در اينجا  نيتريقو. البته آيه وقايه رساندينمولي بيش از رجحان  ميداديميك نوع وجوب هم احتمال  ،چه سابقگر

  آيه بود كه قبلا ملاحظه كرديد.  نيترشاملبود و 

 سوره طه 130آية 
بِّحْ  قُولُــونَيمـَـا  يعَلَــصْبِرْ ا«ت اي است كه در سوره طه اسدر جمله اين آيات بياوريم آيه شديمآيه ديگري كه  بــه وَسَــ

بِّحْ وأََطْــ لِيــوَمنِْ آناَءِ اللَّ هاغروبقَبْلَ طلُُوعِ الشَّمسِْ وقََبْلَ  ربَِّكَ حمدِ تَمُــدَّنَّ  لا)«130( »يتَرْضــَ  لعََلَّــكَرَافَ النَّهـَـارِ فسَــَ
 أهَْلَــكَأْمُــرْ  وَ« )131( »يوأَبَقَْــ رٌيــخَ ربَِّــكَوَرِزقُْ  هِيــلنَِفتْنَِهمُْ فِ ايالدُّنْ اةِيماَ متََّعنْاَ بِهِ أَزْواَجًا منِْهمُْ زهَْرَةَ الْحَ يإِلَ كَينَيعَ

در اين آيه شريفه هم پيغمبر اكرم امر شــده  )132( »يللِتَّقْوَوَالعْاَقبَِةُ  نَرْزقُكَُرِزقًْا نَحنُْ  نَسأَْلُكَلاَ  هاَيباِلصَّلاَةِ وَاصطَْبِرْ علََ

  و استقامت بورز.  كنوبر نماز هم صبر  كنبه اينكه اهلت را به نماز امر 

 ظهور آيه در وجوب
أْمُــرْ  وَ«اين آيه هم مباحثي از همان بحث كه در بحث قبلي گفتيم اينجا وجود دارد به جــز اينكــه اينجــا وجــوب دارد 

اي كــه نمــاز ي به گونــهكنرا در واقع تربيت  هاآني و كنواجب است بايد اهلت را به نماز امر  ،132طه/»باِلصَّلَاةِ أهَْلَكَ

اســت و  »أْمُرْ وَ«ضافه اين نكته كه اينجا ااتي را كه در آن آيات قبلي گفتيم دارد ببخوانند امر تربيتي است اين همان نك

  د براي اينكه نماز بخوانند. كند و بايد دنبال كنكه بايد امر  ديگويمنسبت به نماز  ظهور در وجوب دارد و
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 محدوده دلالت آيه در تكاليف .1
و نسبت به ساير تكــاليف واجــب هــم  شوديمخصوصيت  الغاءنماز است بعيد نيست كه بگوييم نماز  اشمحدودهمنتهي 

د بنابراين يك نكته ايــن كند و بايد امر كنهمينطور است يعني نسبت به تكاليف واجب او بر فرزند و اهلش او بايد اقدام 

    .است كه اين دال بر وجوب است

 بودن امر بر پيامبر به عنوان داراي أهل .2
از حيث اين است كه او اهلــي  بلكه ش نيستانكته دوم اين است كه اين امري كه به پيغمبر شده از حيث خاص پيغمبري

  .دكندارد و بايد اهلش را تربيت 

 »ةلَاص«خصوصيت در  الغاء .3
و شامل تكاليف واجــب ديگــر هــم  شوديمخصوصيت  الغاءاينجا  ةصلانكته سوم هم اينكه ممكن است كسي بگويد كه 

    .خصوصيتش ممكن است الغاءگر چه ممكن است بگوييم فقط نماز يك خصوصيتي دارد ولي  شوديم

 »لهْأَ«مفهوم  .4
. نــديگويمــچهارم هم اينكه اهل را قبلا معنا كرديم كه اعم از فرزند است. اعضاي يك خاندان به هــم پيوســته را اهــل 

منتهي مصداق بارز و اتمش همان پدر و ولي خانه نسبت به فرزندانش هست. تفاوت اين آيه با آيات قبلي اين است كــه 

راري بــه . من اصشوديماز اين آيه هم وجوب استفاده  شديماز آيه وقايه وجوب استفاده  شوديماز آن وجوب استفاده 

راري ندارم. اين صن عنايت اختصاص به نماز دارد و من خيلي به آن اممكن است بگوييم وجوب اين امر و اي .اين ندارم

  هم آيه ديگري است كه اينجا هست. 

در آيه دويســت و ســي و ســه ســوره بقــره  »بِوَلدَهِا والدَِةٌ تُضَارَّ لا « اين مجموعه آياتي بود كه اينجا آمده بود. يك آيه

دور است. اين مجموعه آيات است بعــد وارد روايــات و ســيره  اشرابطههست كه خيلي با بحث اينجا ارتباطي ندارد و 

  . ميشويم
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